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وز، یادگار کهن و میراث نیاکان نور
به بهانه ی پایان سرایش شاهنامه

ور نجیب بار

نوروز از جشــن های بزرگ سرزمین ما است که ریشــه در تاریخ کهن دارد. مهم ترین سند تاریخی که به نوروز پرداخته است، شاه 
نامه فردوسی است. 

نقش فردوســی نه تنها در احیای زبان، بلکه در احیای فرهنگ و آیین کهن نیز بســیار برجســته اســت. بازخوانی فردوسی از متون 
 اوستا، نه تنها که زبان فارســی را زنده کرد، بلکه ما را با جشن ها، آیین ها و فرهنگ های گذشتگان نیز پیوندی 

ً
کلاســیک، مخصوصا

ناگسستنی داد. 

بازگشت، نه تنها در بعد نوستالوژیک بلکه از حیث مفهومی نیز یک حس متعلق و همیشگی بشر است. فیلم )نیمه شب در پاریس( 
روایت گر همین حس درونی اســت و این که هر مقدار با تاریخ و ماهیت های تاریخی بیش تر آشــنا می شــویم، دل مان به گذشته، 

دل مان به بوی خاک و دل مان به طعم زندگی تنگ تر می شود. 

جهانِ امروز کــه ادعای پیش رفت علم و تکنولوژی می کند، وقتی از حیث معنایی درون کاوی می شــود، مجموعه یی از روبناهای 
رنگین شــده در نظر می آید که حس و حال درونی در خودش ندارد. جهانی که پُر از ماشین، دود، آلودگی، مواد مخدر، پلاستیک؛ 
جهانی که مصروف بمب اتم و تاراج گری گرگان شده است، دل ما را به صدای گام های کالسکه های خیابان های خاکی قدیم بیش تر 

می کشاند و خالصیت هایی که اگرچه ظاهر مجلل نداشتند، اما حس بهتری را منتقل می کردند. 

من با شــناخت مفهومی از عصر حاضر، اگر حق انتخاب می داشــتم، به گذشته بر می گشــتم. به زمانی که محور اساسی زندگی 
اقتصاد نبود و هرچیزی را با پول نمی شد خرید. اعتقاد من به این است، آن  چه را ما امروز پیش رفت می پنداریم، در باطن یک روند 
واپس گرایانه بوده که روز به روز و ســال به ســال، بشر را به طرف تهی شدگی مسیر داده است. این مبحث دراز دامن است، اما برای 

ورود به مبحث )بازگشت( اشاراتی کردم تا آن چه را فردوسی بزرگ کرده است، توضیح داده باشم. 

رنســانس اروپا که حلال چالش ها و مسائل مورد منازعه ی ملت های گوناگونی بود، با بازگشت به دست آمد. آن چه جامعه ی مدرن 
غربی را در یک مانیفست بزرگ معنا می بخشد، با برگشتن به گذشته اتفاق افتاده است. جهانی که در زیر سیطره ی امپراطوری کلیسا 
به سمت پوچی می راند، به عقب کشیده شد تا اصلاح گردید. ریفورم مارتین لوتر، اقتصاد آدم اسمیت، استقلال شاهزاده ها و تحول 
فرهنگی ستون پایه  هایی بودند که رنسانس دنیای غرب را معنی بخشیدند و همه یک دست افسار گسیخته ی راندن به پیش و بیهودگی 

را به عقب کشیدند. 

هرگز تصور نکنید که دنیای امروز غربی با تکیه به جلو به این جایگاه رســیده است، بازگشت گاهی عامل خویشتن شناسی در بُعد 
مفهومی اســت. وقتی به دوره ی حیات فردوسی و انگیزه ی سرایش شــاهنامه نگاه می کنیم، درمی یابیم که نگاه فردوسی به گذشته، 
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 نگاهی ســت که غرب امروز را از شر مدیریت جاهلانه رهایی بخشید. فردوسی مطالعه کرده بود که با ورود عرب ها به تمدن 
ً
دقیقا

جغرافیای فارســی، جامعه ی تمدنی ما از ماهیت مفهومی خودش خالی شــده بود. سرکوب نسلی، هویت و فرهنگ زدایی، ترویج 
آیین و تفکرات بیگانه و استمرار آن باعث شده بود که یک جغرافیای بزرگ با سابقه ی امپراتوری ها و روایت های سترگ، دست مایه ی 

سیاسی یک فرهنگ متجاوز شود. 

گاهی در بُعد  فردوســی دور شــدن از عصر اسطوره، دور شدن از عصر پهلوانی و دور شــدن از تاریخ ایران را، علت بنیادی ناخودآ
فرهنگ می دانست که با سرایش این بزرگ ترین اثر حماسه، این خلای مفهومی را در سرزمین ایران کامل کرد. 

شاهنامه، هر هویت دیگری جز هویت ایرانی را انکار می کند و با یک دید بسیار راهبردی، یک هزارسال است که با جعلیات حاکم 
در ستیز است. 

زبان، جغرافیا، تاریخ و حکمت شاخص های اساسی محتوای شاهنامه هستند که ما را با جهان قبل از اسلام و ورود اعراب و با ایران 
واقعی آشنا می کند. با مرور تاریخ، در می یابیم که اهمیت کار فردوسی با توجه به واقعیت های تعارضات روایت های جهانی بیش تر 
می شــود. در جهان امروز که جنگ ها و صلح ها در محور مناســبات ملی تمدن ها رنگ و روی گرفته است، نسل حاضر به ماهیت 
کارکردی شــاهنامه پی برده، هرچند با مصلحت و پنهان، آن را جدی می گیرد. جهان و جغرافیای تمدنی ما، روز به روز به حقانیت 

و نیاز گفتمانی شاهنامه نزدیک می شود و کارستان آن پیر خردمند طوسی را درک می کند. 

اما آن چه پرســش اساســی من به عنوان یک شاعر است، چرا ایدئولوژی و سیاست تمدنی ما، رنســانس فرهنگی را برای استقلال 
کامل همراهی نکرد؟ رنســانس فرهنگی فردوسی بدون ستون پایه های ایدئولوژی و سیاست ناتکمیل ماند و ما هرگز رنسانس کامل 

را تجربه نکردیم. 

تناقض های اجتماعی ما که امروز مســبب کشاکش ها و مســائل عمده ی اجتماعی ما نیز گردیده است، ناشی از همین تعارضات 
بزرگ اســت. جامعه ی تمدنی ما در حوزه فرهنگ دارای یک شناســه، در حوزه ی ایدئولوژی دارای شناسه ی دیگر و در بُعد سیاسی 
دارای یک رفتار متفاوت است. همین جاست که چالش ها و مسائل عمده ی ملی و تمدنی ما به مخالفت های گروهی منجر می شود. 
جهان بینی نویسنده ی ما، جهان بینی روحانی ما و جهان بینی سیاست گر، ما نه تنها که وجه اشتراکی ندارد، بلکه گاهی در مسیرهای 
 متضاد قرار می گیرند. اما این درحالی ســت کــه جهان بینی های پراکنده ی اجتماعی در جهان غرب امروزی از نویســنده تا 

ً
کاملا

سیاســت گر، از اقتصاد تا سینما، از کلیسا تا مافیا به یک مسیر واحد و اساسی می رسد. فردوسی بزرگ در بُعد فرهنگی طرح مساله 
کرد، طرح مســاله ی او عامل اساسی خویشتن شناسی ما در حوزه فرهنگ شد، اما آن چه می تواند طرح مساله ی امروز و با گذشتن 
قرن ها پس از شــاهنامه باشــد چیست؟ چگونه می شــود فرهنگ، ایدئولوژی و سیاســت را که مکمل یک دیگر در به دست آوردن 

رنسانس بزرگ هستند؛ در یک کلیّت مفهومی جمع کرد؟ 


